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یاد سردار در قلب بازار
خرده‌روایت‌هایی از بازاریان شهرمان  که یاد حاج قاسم سلیمانی برایشان زنده است

ش
زار
ــ
ــ
گ

۴شنبه
 1۴۰۲ دی   13
۲۰ جمادی الثانی  1۴۴۵
شـــــماره ۴1۲۴

بازار لوازم آرایشی و بهداشتی تقلبی در کشور

مدیرکل اداره فراورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به بازار 
چهار میلیارد دلاری لوازم آرایشی و بهداشتی در کشور، گفت: شناسه گذاری محصولات 
آرایشی و بهداشتی مسئله ای مهم است که باعث می شود مردم آن را از کالای تقلبی 
 و قاچاق تشخیص دهند؛ زیرا این محصولات به صورت قاچاق عرضه می شوند.  
ایرنا| محمود آل بویه افزود: باید به عموم مردم درباره شناسایی محصولات اصیل 
گاه سازی انجام شود؛ زیرا  از قاچاق روش هایی ارائه و در قالب بروشور و کلیپ آ
امروز معضل کالای تقلبی و قاچاق دغدغه است و تولیدکنندگان ما نشان داده اند 

 که می توانند محصولی با قیمت و کیفیت خوب وارد بازار کنند.  �
وی ادامه داد: در آینده ای نزدیک برای تولیدکنندگان فرش قرمز پهن می کنیم 

گذار می کنیم.  �  و همه امور را به تولیدکنندگان وا
وی با بیان اینکه سال گذشته از مجموع 7هزار و ۷۲۸ مورد محصول پایش شده 
فقط چهارده محصول عدم انطباق داشتند، تصریح کرد: بررسی محصولات تولید 
گی های میکروبی نشان داد که تنها دودهم درصد از نمونه ها  داخل از نظر ویژ
 عدم انطباق و از نظر میزان فلزات سنگین ۱۰۰ درصد محصولات انطباق داشتند .  
کید کرد: مندرجات روی محصولات آرایشی، بهداشتی و شوینده نباید  وی تأ
باعث فریب مصرف کنندگان شود. آیین نامه برون سپاری در سازمان غذا و دارو 
به زودی نهایی می شود و با برون سپاری بخشی از وظایف سازمان در حوزه آرایشی 

 و بهداشتی، کارها در این حوزه تسهیل می شود.  �
به گفته وی، صادرات محصولات بهداشتی و آرایشی ما چشمگیر نیست و باید 
تولیدکنندگان با توجه به توانمندی بالایی که دارند در رقابت های بین المللی 

حضور چشمگیر داشته باشند.
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جامعه

تکلیف مدنی و تکریم شأن و منزلت زن

 برنامه ریزی بــرای بالندگی جایگاه و شــأن اجتماعی زنان 
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و فراهم ساختن فرصت های عادلانه برای دستیابی به حقوق 
آن‌ها از تکالیف محوری و مهمی است که بسیاری از نظام های 
حکمرانی جهان از زوایای مختلف به آن اندیشیده اند؛ ولی 
به دلیل نگاه تک ساحتی و تک بعدی به »زن« و عدم معرفت 
به ظرفیت های فطری و ذاتی زنان، توفیق چندانی در رشد 
و تعالی آنــان و بهره گیری از ظرفیت های این سرمایه های 

 بی بدیل نظام خلقت در حوزه های مرتبط نداشته اند.  �
اصولا انحصاری کردن زنان و مردان تأثیرگذار تاریخ به بهانه 
ملیت، نژاد، زبان، شریعت، مذهب، جغرافیا، تاریخ و امثال 
ل  گرچه اندیشه های زلا این‌ها جفای به آنان و بشریت است. ا
و راهگشا، به مثابه آب روانی است که مسیر خود را باوجود همه 
فراز و نشیب ها و دشورای ها پیدا می کند؛ اما نادیده گرفتن 
حقایق و استحاله کردن استعدادها و ظرفیت های فطری 
ــای مــشــارکــت  ــه ه ــن ــی ــردن زم ــ ــم ک ــراهــ ــ و ســـهـــل انـــگـــاری در ف
همه جانبه زنان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی 
و...، بهانه دادن به معاندان و هدر دادن فرصت های طلایی و سرمایه های 
خدادادی است. همان طور که دیوارکشیدن به دور خورشید و جلوگیری از تابش 
کم بر کائنات است، دیوار کشیدن به دور اندیشمندان  آن خلاف منطق حا
و اندیشه ورزان تأثیرگذار و مردمی و دور کردن آنان از مدار خدمتگزاری، خلاف 
عقل و منطق دینی است. بدون اغراق، زن، نیمرخی از شأن خالقیت و ربوبیت 
خالق عظیم و کریم در جهان هستی اســت. تنها از چنین دریچه ای است 
که می توان به تبیین و تفسیر نقش بی بدیل زن در نقش همسری، مادری، 
اجتماعی و تربیت فرزندان پرداخت. مجموعه کنش های انسان در نظام 
توحیدی بر اساس پنج مؤلفه فطرت، طبیعت، عقلانیت، عدالت و معنویت 
قابل تبیین و تشریح است. بر اساس چنین بینشی، زن و خانواده در منظومه 

فکری اولیای الهی از جایگاه رفیع و ممتازی برخوردار است. 
بدون شک، نسخه پنهان و آشکار استکبار جهانی درباره زنان، برنامه ریزی 
برای متزلزل کردن نهاد خانواده و افول و فروپاشی آن درراستای دست یازیدن 
به مطامع پلید و خبیثانه خــود اســـت. انــقــاب اســامــی در ذات و جوهر 
ــرای تحول بنیادی  ــود، نسخه ای از بعثت نبی مکرم اســـام)ص( ب اصلی خ
در ساختارها و محتوای نهاد خانواده است. از چنین منظری، از دولتمردان 
کام گذاشتن معاندان در فروپاشی نهاد خانواده  انتظار می رود به منظور نا
و زمینه سازی برای تحکیم و تعالی آن، سرفصل مشخصی برای نقش زنان 

در عرصه های مختلف و استیفای حقوق آنان تعریف و تبیین کنند. 
شایسته نیست حضرت زهرا)س( که در ادبیات دینی به مثابه نگین خلقت، گوهر 
آفرینش، ناموس دین و الگوی تمام عیار بشریت و خیر کثیر هستند، در قاب 
ل و زاینده  تاریخ گرفتار شوند. خیر کثیر در ادبیات دینی به معنی چشمه زلا
معرفت و اشراب همیشگی نعمت و معنویت و جریان و سریان حیات طیبه و 
دمیدن روح امید و بالندگی در همه عرصه های زندگی اســت. بدون شک 
الگو گرفتن از سیره فاطمی در تبیین و تشریح سازه های خانواده و تمرین 
زیست مجاهدانه و مؤمنانه فاطمی، موجب مهار تنش ها و تقویت آرامش 
و تحکیم مبانی مــودت و محبت و بــارش نشاط و شادابی در فضای عرشی 

خانواده و جامعه می شود.
کنون که بار دیگر توفیق تشرف در جشن تولد یادگار پیامبرخاتم )ص( را پیدا   ا
کرده ایم، شایسته است بایسته های زیست فاطمی را بــرای خود و فرزندان 
بازخوانی و الگو برداری کنیم. تکریم روز »زن« و »مادر«، تکریم شعائر اسلامی 
و تمرین اصول بدیهی خانواده محوری است. مادر ستون کانونی خانواده، 
پدر، دیده بان، سنگر، سپر و سقف خانواده و فرزندان هبه خداوند و میوه شجره 

طیبه خانواده محسوب می شوند. 
حضرت فاطمه)س( بنا به نص صریح سوره کوثر، فقط هدیه خداوند به پیامبر 
رحمت و محبت نیستند، بلکه ایشان بزرگ ترین هدیه خالق حکیم به مجموعه 
کائنات، بــرای الــگــوبــرداری و عمل به سیره آن بــانــوی تراز خلقت هستند. 
از چنین منظری شایسته و بایسته است که با افتخار در جست وجوی دستیابی 
به جغرافیایی باشیم که چرایی و چگونگی تجلی رفتار فاطمی را به نظاره 

بنشینیم. 
حضور حضرت زهرا)س( در غزوه احد و مداوای پیامبر)ص(، دفاع سرسخت ایشان 
از حریم ولایت و امامت، نقش ماندگارشان در بسیج مردم، خطبه خوانی ایشان 
در دفاع از حقوق غصب شده، احسان طعامِ خود و فرزندان به مسکین، یتیم 
و اسیر در سه روز متوالی، خانه داری و همسرداری و فرزندپروری آن حضرت 
درس های ماندگاری است که جامعه امروزی نیازمند بازآفرینی الگوی زیست 
فاطمی در همه ابعاد آن است. روز نمادین تکریم شأن و منزلت زن و مادر، 

مبارک باد.  �

 
دیدگاه

گی به سردار دل‌ها، در گوشه‌و‌کنار این فضای  نشانه‌های دلدا
کوچک دیده می‌شود؛ از دو عکسی کــه در ورودی مغازه نصب 
شــده اســت تا پرچمی که منقوش اســت به عکس حاج‌قاسم 
در حــال قنوت و جمله »پناهی جز حضرت‌زهرا)س( نداریم«. 
بار دومــی است که اینجا می‌آییم. دفعه اول چند‌دقیقه بعد 
از اذان ظهر بود و فروشنده جوان در انتهای مغازه‌ای که به دالان 
می‌ماند، به راز‌و‌نیاز مشغول بود. مهدی احمدی ‌35ساله است. 
10 سالی می‌شود که در چند قدمی حرم امام‌رئوف، سوغات مشهد 
را پیشکش زائران آقا می‌کند؛ از زرشک و زعفران تا کشمش 

و نبات و آب‌نبات. از عمر چهار‌ساله عکس‌های سردار در این 
مغازه می‌گوید و اینکه تا این فروشگاه هست، این عکس‌ها هم 
خواهد بود. »چرا ندارد. قهرمان بود دیگر. یک آدم عادی نبود 
که فراموشش کنیم. مگر امام‌خمینی)ره( یا شهدایی را که سال‌ها 
از رفتنشان می‌گذرد فراموش کرده‌ایم که بخواهیم حاج‌قاسم 

را از یاد ببریم؟!«
نه حاج‌قاسم را از یاد می‌برد، نه آن روز جمعه را که با همه جمعه‌های 
عمرش تفاوت داشت. »ظاهرا همه‌چیز عادی بود. حوالی ساعت 
7 صبح آمدم مغازه. تلویزیون را روشــن کردم و دیــدم زیرنویس 
دارد. خواندم و شوکه شدم. من اشتباه می‌کردم؛ آن روز یک روز 

عادی نبود.«
تا ظهر هر‌طور بود خودش را در مغازه نگه داشت. بعد مثل خیلی 
از مغازه‌دارها کرکره را پایین کشید و از این مصیبت‌ به حرم آقا 
پناه بــرد. جمعیت عــزادار، راهپیمایی‌‌اش را به سمت میدان 
خ  شهدا شروع کرده بود. مهدی از آن جمعیت، چشم‌های سر

و صورت‌هایی خیس را به یاد دارد؛ همین‌طور صدای هق‌هق 
گریه‌‌هایی را که در میدان شهدا از مردم بلند شده بود.

او مثل خیلی‌های دیگر، سردار را در دوران حیات جسمانی‌اش 
درست نمی‌شناخت. از این بابت به خودش خرده نمی‌گیرد، چون 
می‌داند که شرایط کاری حاج‌قاسم، سیدرضی موسوی و امثالشان 
طوری است که تا زنده هستند به‌ناچار، از آن‌ها کمتر برای مردم 
گاهان  گفته می‌شود. حساب کسانی را که سردار را قبول ندارند، از ناآ
ناخواسته، سوا می‌کند و می‌گوید: این طور افراد، افسار ذهنشان 
را داده‌انــد دست رسانه‌های غربی و طوطی‌وار هرچه را که آن‌ها 

بگویند، تکرار می‌کنند. بررسی کنید ‌ببینید غیر از این است؟
»آقا این آب نبات‌های نارگیلی بسته‌ای چند است؟« برای جواب 
دادن به مشتری از جا بلند می‌شود و می‌گوید: در ایــن چهار 
کنش بدی ندیدم. هر  سال، بابت نصب این عکس‌ها هیچ وا
 چه بود، مثبت بود و تقاضا برای اینکه عکس‌های سردار را بدهم 

به آن‌ها.

ــا جــایــی صـــبـــوری مــی‌کــنــد  دل اســـت دیـــگـــر؛ ت
و می‌گذارد از عشقی که چهار سال است به آن 
ــا تــعــریــف کنی.  ــده‌ای، بـــا صـــدای رسـ ــ مــبــتــا شـ
از جایی به بعد، شاید بغض راه گلویت را سد کند 
و حرف که هیچ، نفس کشیدن هم برایت سخت 
ــت‌راد، جانباز جنگ  ــاوس ــادی پ ــود. حــال ه ش
ــرار اســت. داشتیم از دلیل  تحمیلی، از ایـــن ق
نصب عکس‌های حاج‌قاسم در بنگاه معاملات 
کش، واقع در شیخ صدوق‌20 می‌پرسیدیم  املا
ــاره ســکــوت، جـــای کــلــمــاتــش را گــرفــت  کــه یــک‌ب
و قــطــره‌هــای پرشمار اشــک‌، از طــوفــانــی بــودن 

‌65ســالــه  آســمــان قلبش خبر داد. 
ــت کـــه بـــا رنـــج  ــ ــاس ــ ــال‌ه ــ اســـــت و س
زخم‌های جنگ تحمیلی در اعصاب 
و انــدامــش زنــدگــی می‌کند، امــا رنج 
ــردار، تلخی دیــگــری دارد؛  فـــراق ســ
وز جمعه‌ای که شهید شــد، بعد  »ر
نماز صبح تلویزیون را روشــن کردم 
و زیرنویس را که دیدم، حالم خراب 
شــد. نمی‌توانستم ایــن غــم را بـــاور 
کنم. زنگ زدم به چند‌نفر از رفقای 
دوران جنگ. همگی به‌هم ریخته 

بودیم. تنفر و کینه‌مان از آمریکای بی‌دین بیشتر 
شده بود. کاش چیزهایی را که حالا از حاج‌قاسم 

می‌دانم، در زمان حیاتش می‌فهمیدم.«
نفس مانده در سینه‌اش را بیرون می‌دهد و با 
صدایی پر از بغض می‌گوید: عکس حاج‌قاسم 
را اینجا گذاشته‌ام، چون از یادم نمی‌رود. برایش 
نماز می‌خوانم و به یادش بــرای اهل‌بیت)ع( 
ج می‌دهم. هر‌جا مجال حرف زدن باشد،  خر
او را در حد توانم معرفی می‌کنم. حاج‌قاسم 
حتی از پدر و مادر برایم عزیزتر است. او بالاترین 
مراتب مسلمانی و ولایتمداری را طی کرد. به گواه 
همه کسانی که با اون دم‌خور بودند، اهل دنیا 
و میز و تشکیلات نبود. مردم او را فراموش 

نمی‌کنند؛ مطمئن باشید. به جز 
دو‌سه نفری که در ناآرامی‌های 
پـــارســـال آمــدنــد و گــفــتــنــد ایــن 
ــزن‌، بقیه  ــ ــنــجــا ن عــکــس‌هــا را ای
کنششان خــوب بوده  مــردم وا
است. به آن چند‌نفر هم گفتم 
ــر حــاج‌قــاســم  ــده‌ام نـــوکـ ــ ــا زنـ ــ تـ
هستم و خــواســتــم از مــغــازه‌ام 

بروند بیرون.
به سخنرانی معروف حاج‌قاسم 
اشاره می‌کند و می‌گوید: حاجی 
قسم جلاله خورد، نه یک بار، بلکه سه بار که »وا... 
وا... وا... از مهم‌ترین شئون عاقبت‌به‌خیری، 
رابطه قلبی و دلــی و حقیقی ما با این حکیمی 
است که امروز سکان انقلاب را به دست دارد. 
ــد، مــهــم‌تــریــن مــحــور  ــ ــت خــواهــیــم دی ــام ــی در ق
محاسبه این اســـت.« بچه‌هایم را بــه وصــیــت 
حاج‌قاسم سپرده‌ام و گفته‌ام از این خط جدا 
نشوید. آخــر‌الــزمــان اســت و نگه‌داشتن دین، 

سخت.
ــا دلـــی شکسته اضــافــه مــی‌کــنــد: مــی‌خــواهــم  ب
بـــــروم کـــرمـــان زیــــارتــــش، امــــا مــشــکــلــی پیش 
ــرده‌ام ســفــرم را  ــپـ  آمــــده اســــت. بـــه خـــودش سـ

جور کند.

از پشت عینک ته‌استکانی، دقیق نگاهمان می‌کند. چند بار 
از او خواستیم درباره عکس بزرگ حاج قاسم که پشت شیشه 
مغازه‌اش چسبانده است، برایمان صحبت کند و پیرمرد هر بار 
نه می‌گوید، بدون اینکه دلیل آن را به ما بگوید. تنها جمله‌ای 
که از زبان مالک نگارخانه فرش حسین‌پور واقع در چمن61 
می‌شنویم این است که »تا من زنده هستم، این عکس هم باید 
اینجا باشد.« بعد هم ما را به فرزندش مهدی ارجاع می‌دهد 

که همکار بابا محسوب می‌شود.
ــردار اســـت و عــکــس شهید  ــ مــهــدی مــثــل پـــدر، دلــبــاخــتــه س
در پس‌زمینه تلفن همراهش هم یک نشانه. با غمی که هنوز 
برایش تازه است از صبح جمعه، 13دی 1398 برایمان این‌طور 
می‌گوید: برادرم زودتر از همه ما بیدار شده و سر کار رفته بود. 
زنگ زد و گفت: تلویزیون را روشن کنید. زیرنویس را که دیدیم، 
شوکه شدیم! تا دو ساعت بعد منتظر بودیم این خبر تکذیب 

شود. تکذیب نشد. حاج‌قاسم دیگر رفته بود.

از گریه‌های پدر و بــی‌قــراری‌اش در شهادت مظلومانه سردار 
که برایمان می‌گوید، دلیل امتناع پیرمرد از گفت‌وگو را متوجه 
می‌شویم: تا مدت‌ها بعد از شهادت سردار، بابا گریه می‌کرد. 
خ  هر وقت نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم چشم‌هایش از اشک سر
است. همین حالا هم که شما داشتید با من حرف می‌زدید، 
دوباره شروع کرده بود به اشک‌ریختن. بابا قند و فشارخون دارد. 
چشم‌هایش کم‌سو شده است، با این حال با مادرم که او هم 
حال درستی نداشت برای تشییع پیکر سردار پیاده سمت حرم 
رفتیم. این عکس پشت شیشه را هم که می‌بینید، دو روز بعد 
از شهادت حاج‌قاسم چسباندیم. به دلمان مِهر عجیبی دارد.
مــهــدی دل‌خـــوش اســت بــه خــوابــی کــه درســت یــک هفته بعد 
از شهادت ســردار دیــد. » فضا کاملا تاریک بــود. ســردار در حلقه 
کی‌رنگ داشتند، مثل لباس‌  آدم‌هایی بود که همگی لباس‌هایی خا
رزمنده‌های زمان جنگ. من، بابا و برادرم پشت سر سردار بودیم. 
حالش را پرسیدم و صورتش را بوسیدم. سردار قول داد برایم دعا 

کند. همان حوالی، بنایی بود که برخلاف بیرون، پر از نور بود. سردار 
را روی دست‌ها به سمت آن بنا بردند و من بیدار شدم. این خواب 
آن‌قدر برایم زنده است که انگار دیشب آن را دیده‌ام. دل‌خوشم 
به دیده‌بوسی شهید در خواب و وعده‌ای که برای دعا کردنم داد.«
پیرمرد همچنان سر به زیر انداخته و در حال‌وهوای خودش 
غــرق اســت. از او بابت زنــده‌کــردن غمی که با شهادت ســردار 
به جانش نشسته است، عذرخواهی می‌کنیم و آه عمیق و تکرار 

زمزمه»ای داد بیداد« را می‌شنویم.

عزیزتر از پدر و مادر

روایت چشم‌های سرخ

تا زنده‌ام این عکس می‌مانَد

  گفتیم لابد یک عکس اسـت که آن را در روزهای نخست 
گزارش 

روز
مصیبـت، چسـبانده‌اند بـه در‌و‌دیـوار مغازه‌شـان و بعد 

هـم بـه بودنـش عـادت کرده‌انـد. چـه می‌دانسـتیم 

این‌قـدر عاشـق‌اند و گذشـت چهـار سـال هـم ایـن داغ 

را برایشـان سرد نکـرده اسـت. از اینکـه غمشـان را مرور 

کردیـم، متأسـفیم. قصدمـان ایـن نبـود کـه بغـض را به 

کلامشـان برگردانیـم و چشم‌هایشـان را بارانـی کنیـم. 

تالش کردیم که سـؤال‌هایمان خشـک و جدی باشـد، 

امـا آدم دلـداده که ایـن چیزها سرش نمی‌شـود. دنبال 

بهانـه‌ای می‌گـردد تـا سـفره دلـش را بـاز کنـد و از مهـر 

نشسـته بر قلبش بگوید؛ حـال یا با رنگ پریده چهره‌اش‌ 

یا با سـکوت‌های گاه‌و‌بیگاهش یا با زبان اشـک‌هایش. 

آن‌قـدر سـاده برایامن از محبـت سردار دل‌هـا تعریـف 

کردنـد کـه بـا هامن چند‌دقیقـه گفت‌وگـوی رو‌در‌رو به 

گنجـی کـه در سـینه دارنـد و بـه خالـص بـودن ارادتشـان ایامن آوردیم. 

آنچـه می‌خوانیـد فقـط گوشـه‌ای از حس‌و‌حـال کسـبه شـهرمان اسـت 

که عکس سردار قاسم سلیمانی را مایه فخر و برکت فضای کسب‌وکارشان 

می‌دانند و می‌گویند تا عمر دارند هواخواه او و مرام و مسلک آسمانی‌اش 

خواهند ماند.
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عکس حاج‌قاسم 
را اینجا گذاشته‌ام، 

چون از یادم نمی‌رود. 
برایش نماز می‌خوانم 

و به یادش برای 
اهل‌بیت)ع( خرج 

می‌دهم

روی شیشه مغازه پر است از عکس چهره‌های 
ــی رضــا  ــالایـ آشــنــا، بــا قــصــه‌هــایــی عــجــیــب. آن‌بـ
اسماعیلی اســت؛ همان‌که هنگام رزم، سربند 
»یا علی‌‌بن‌ابی‌طالب)ع(« از سرش جدا نمی‌شد 
و داعشی‌ها به همین جرم، سر‌به‌دارش کردند. 
ایـــن پایینی رضـــا بخشی اســـت؛ جــوانــی اهــل 
ــده دنیا،  ــان زن ــه دو زب ــاده سیمان، مسلط ب ج
کارشناس‌ارشد جامعه‌المصطفی، دانش‌آموخته 
حقوق و پژوهشگر برتر. فرمانده فاتح فاطمیون 
کــه‌9ســال پیش آســمــانــی شــد. عکس ادواردو 
آنیلی، فرزند سرمایه‌دار ایتالیایی و مالک سابق 

ــیــات،  ــازی ف ــ ــودروسـ ــ مــجــمــوعــه خـ
هــم اینجاست. وارث خــانــواده‌ای 
سرشناس و میلیاردر بودن با اسلام 
آوردن ادواردو، ســفــرش بــه ایــران، 
دیدار با امام)ره( و زیارت امام‌هشتم)ع( 
جــور در نــمــی‌آمــد و شــایــد همین‌ها 
مرگ مشکوک و دفن شتاب‌زده‌ او را 
رقــم زد. ایــن طــرف را بــبــیــن! عکس 
حاج‌قاسم هم اینجاست. دستش 
را روی شانه‌های ابومهدی گذاشته 
است و دور‌دست‌ها را نگاه می‌کنند.

ــــی تـــک‌تـــک ایـــــن آدم‌هـــــا  ــرزای ــ ــی مــحــســن مــ
و قـــصـــه‌هـــایـــشـــان را دوســـــــت دارد؛ آن‌قــــدر 
که شیشه‌های »کبابی‌ ملی« در میدان عدالت 
را نمایشگاه عکس شهدا کرده است‌. پس‌زمینه 
تلفن همراهش را که عکس حاج‌قاسم است، 
نشانمان می‌دهد و می‌گوید: مدیون ســردار 
هستم. او هم مثل من زن و بچه داشت، دل 
داشـــت، زنــدگــی داشـــت. از همه‌چیز گذشت 
برای امنیت ما و جهان اسلام. قبل از شهادت 
او، کلیپ‌هایش را دیــده بــودم. مهرش به دلم 
نشسته بود. شهید که شد، مهرش هزار‌برابر شد. 
محسن همه حرف‌های نگفته‌ را در »فراموشش 
نمی‌کنم« خلاصه می‌کند. عکس دو‌نفره 

ســردار و رهبرمعظم‌انقلاب خط 
قــرمــز اوســـت و آن را تــحــت هیچ 
شرایطی از شیشه مغازه و خودرو 
خــــود جــــدا نـــمـــی‌کـــنـــد؛ نـــه حـــالا 
و نــــه در نــــاآرامــــی‌هــــای پـــارســـال 
که آدم‌های تاریک‌دل، به خیال 
خام خود می‌خواستند خورشید 
دین را در ایــن سرزمین به غروب 

وادار کنند.
او انتقام خون به‌ناحق‌ریخته‌شده 
ــردار را در تــحــقــیــر بیش‌از‌پیش  سـ
ــش از مــنــطــقــه مــی‌دانــد  ــردن آمــریــکــا و بـــیـــرون ک
و می‌گوید: ما راه گرفتن انتقام‌ را می‌دانیم. ما مرد 
میدان هستیم.قلبی را که خالی از محبت سردار 
کثر  باشد، کم‌سعادت می‌داند و اضافه می‌کند: ا
کنش‌ها به عکس سردار، مثبت است و پر از دعا  وا
و تشکر. معدود افرادی هم گله کرده‌اند. تجربه‌ام 
گر  می‌گوید منطقی و اهل گفت‌وگو نیستند. واقعا ا
کسی می‌خواهد به‌خاطر عکس شهدا به مغازه‌ام 
نیاید، بگذار نیاید.عطر مطبوع کباب می‌گوید 
که سفارش مشتری‌های بعدی آمــاده اســت؛ 
کسانی که این کبابی قدیمی را نه‌فقط به‌خاطر 
کم  کیفیت غذا، بلکه به‌خاطر فضای معنوی حا

بر آن انتخاب می‌کنند.

فراموشش نمی‌کنم

عکس دو‌نفره سردار 
و رهبرمعظم‌انقلاب 

خط قرمز اوست و آن 
را تحت هیچ شرایطی 
از شیشه مغازه و خودرو 

خود جدا نمی‌کند


